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آبانماه 1388

رضا شيرازی 

اعتراضات گسترده خيابانی 13 آبان ماه از جهات گوناگون مورد ارزيابی قرار گرفته است. و ظاهرا برغم سرکوب دهشتناک نيروهای امنيتی استبداد مذهبی، جنبش اجتماعی ايران همچنان ادامه خواهد يافت. در مواردی از اين اعتراضات خيابانی شعارهائی همچون « خامنه ای قاتله، ولايت اش باطله»، « مرگ بر اصل ولايت فقيه» داده شد. و حتی در برخی از تجمعات همچنان شعار «استقلال، آزادی، جمهوری ايرانی» و يا مرگ بر هيچ کس مطرح شده است. که لازم هست هريک از آنها به خوبی مورد تحليل قرار گيرد. ما در اين نوشته خلاصه تلاش خواهيم کرد که در باره اصل ولايت فقيه مواردی را اشاره کنيم.
الف _ جان مايه و شيرازه جمهوری اسلامی نه قانون اساسی بلکه اصل ولايت مطلقه فقيه است. زيرا سياست های کلان جمهوری اسلامی همچون سرکوب نيروهای مخالف و نابودی آنان، راهبرد سياستهای خارجی، پذيرش صلح و يا ايجاد تنش در منطقه، مهار جامعه در وضع موجود همه و همه نشان از آن می دهد که ولايت فقيه اس و اساس جمهوری اسلامی ست. کل سياست های کلان آنرا تنها و تنها با در نظرگيری اين مسئله می توان توضيح داد و فهميد که تمرکز قدرت در دست ولی فقيه و همه امور کلان را او هدايت می کند.
ب _ کارکرد ولايت فقيه را جامعه ما طی سه دهه تجربه کرد. و ظاهرا برای از ميان برداشتن آن يا تضعيف و نابودی اش هزينه هائی گزاف داده و خواهد داد. با وجود اين، کارکرد ولايت فقيه در حوزه سياسی و اجتماعی همچون شمشير دو لب بوده و هست. از يک طرف به آمال و ايده ال انديشه فقهی که همان ايجاد حکومت اسلامی و بالطبع اعمال احکام شرعی در تمامی اندام جامعه از آموزش و پرورش گرفته تا قانون مدنی و جزائی از مراکز عمومی گرفته تا حوزه خصوصی از فرهنگ تا سياست، گسترده و دردآور و معضل آفرين بوده است. از طرف ديگر جهت تحقق چنين ايده و آرمانی به سرکوب متوسل گرديد. و اساسا استبداد مذهبی توسط همين اصل تئوريزه و هدايت و عملی شد. به نظر می رسد که تضعيف و يا نابودی اصل ولايت فقيه هم باعث از ميان رفتن استبداد مذهبی خواهد شد و هم اعمال احکام شرعی متوقف خواهد شد. به بيان ساده تر می توان گفت که با نابودی اين اصل، روحانيت هم شديدا تضعيف خواهد شد و ديگر نخواهد توانست به سادگی در روند سياسی و اجتماعی جامعه ما دخيل گردد.
ج_ انتقال جامعه ما از رژيم سلطنتی به نظام جمهوريت با مانعی همچون ولايت مطلقه فقيه روبرو شد. ظاهرا بی اثر شدن چنين ولايتی از نقطه نظر دينی و اجتماعی و از دست دادن کارکرد سياسی اش، که در نهايت باعث عدم مشروعيت هرچه بيشتر جمهوری اسلامی شده و خواهد شد ما را با اين حقيقت عريان روبرو می کند که اس و اساس حکومت شاهنشاهی در ايران که به مونارشی و تخم و تبار اصيل تاکيد می کرد نابود شده و همچنين بنياد حکومت مذهبی که به ولايت فقيه تکيه نموده در حال نابودی ست و هم اکنون نظام سياسی جمهوريت که استوار به رای ملت است و آن شالوده و محور است، در حال شکل گيرست.

د_ امروزه شايد بخشی از وظائف  اصيل جريان روشنفکری تبيين جنبش اجتماعی، موانع پيشروی آن، راههای کشاندن طبقات پائين جامعه بدين حرکت، آسيب شناسی اين جنبش، بحث رهبری رسمی در اين جنبش و رهبری واقعی، مرحله بندی کردن آن، تبيين تضادهای اصلی، عمده و فرعی که جنبش ملت ايران با آن دست به گريبان است، می باشد. همچنين به نظر می رسد که از هم اکنون شايد بتوان مباحث کليدی همچون نوع حکومت آينده را به بحث نظری گذاشت. البته فورا بايد اضافه کرد، آرمان ها و ايد ه ال های نحله های گوناگون جامعه ما در رابطه با استقرار حکومت و نظام سياسی با واقعيت ها و بسترهای که در جامعه برای تحقق نظام حکومتی مورد نظرهست، با هم متفاوت است. بنابر اين ترسيم حکومت ايده الی هر جريان سياسی می تواند هميشه مطرح باشد. همانطوريکه تا به امروز هم مطرح شده است. اما مسئله عاجل و واقعی ما که بحث نوع حکومت را مطرح می کنيم در بستر واقعيت امروز جنبش ملت ما ، امری واقعی و نيازی حقيقی  ست. برخی همچنان به جمهوری اسلامی نه يک کلمه کم و نه يک کلمه زياد باور دارند و بدان اصرار می کنند. يعنی همين نظام کنونی با برخی از اصلاحات. بدين معنی که هم اصل ولايت فقيه استمرار يابد و هم مسئله رای مردم دخيل باشد. هم اتوريته رهبر و بيت رهبری باشد و هم مسئله جمهوريت. هم شورای نگهبان و نظارت استصوابی و هم ...، حال آنکه روند واقعی سه دهه از مسائل سياسی و اجتماعی جامعه ما نشان داد که تناقض حاکم بر قانون اساسی در ايران، خود بستر بسياری از تناقضات و کشاکش ها و جدالهاست. زيرا اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی، آرای جمهور مردم را با يک فتوا و نظر نيست و نابود می کند. لذا در سيلان جنبش اجتماعی ايران، مردم آگاه ما نشان خواهند داد که نيازهايشان فراتر از قانون اساسی متناقض موجود است و ديديم که در شعارها هم جمهوری ايرانی را مطرح کرده اند. به همين دليل بی فايده نيست که بحث جمهوريت به لحاظ نظری مورد کنکاش قرار گيرد.

ح_ می توان نظام جمهوری را با صفاتی همچون جمهوری لائيک، جمهوری دمکراتيک، جمهوری سوسياليستی، جمهوری شورائی ياد کرد. پرسش اصلی اين است که می توان و بايد به تجربه جامعه رجوع کنيم و ببينيم که کدام نوع از جمهوريت و ردپای آنرا می توان در تاريخ جديد و مبارزات مردم ما طی سالهای طولانی از مشروطه به اين سو مشاهده کرد. 

شايد از نظر برخی جامعه ما هيچ چاره ای ندارد جز آنکه با استقرار جمهوری دمکراتيک راهی را آغاز کند تا در فردای تاريخ اش با آمادگی زمينه های مادی و معنوی و رشد و توسعه اقتصادی و فرهنگی به سرفصل های عالی تر همچون جمهوری شورای و سوسياليستی گام بردارد. و اين همه در پرتو آگاهی و گسترش و تعميق نهادهای مدنی و جنبش های مستقل چندگانه و صدالبته جنبش عمومی ممکن و ميسر است. مسيری که در آن نحله های؛ ملی،  چپ مذهبی و چپ مارکسيست موثر خواهند بود. در چنين مسيری که  جمهوری دمکراتيک آغاز می شود ديگر جريان روحانيت بعنوان پيش قراول نخواهد بود. زيرا اصل ولايت مطلقه فقيه و استبداد مذهبی، روحانيت حاکم را در ايران کاملا تضعيف نموده و آن را در معرض نابودی قرار داده است.
